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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۳تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۴ – ۲۹؛ ۱۳۹۶ – ۰۲ – ۰۹؛ ۱۴۳۸ – ۰۸ – ۰۲شنبھ 
رْ  وَ  )۲٥(صَدْرىِ  لىِ  اشْرحَْ  رَبِّ  قاَلَ  )۲٤( طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبْ   )۲۸(قَـوْلىِ  فْقَهُواْ ي ـَ )۲۷(لِّسَانىِ  مِّن عُقْدَةً  احْلُلْ  وَ  )۲٦(مْرىِ أَ  لىِ  يَسِّ
 ما برایم كارمو آسان فر )۲٥(را!  امگردان سینھ گشاده، گفت: پروردگارا )۲٤( !ه استكرد طغیان اوکھ  ،فرعونسوي  برو

 )۲۸(را  فھم کنند سخنم] تا[ )۲۷( زبانم بگشاي گره را از ) و۲٦را! (
I. تفسیر 
 -معلیھ السّلا -وسین آغاز رسالت مچنانچھ گذشت، ای كرده است! طغیان کھ او سوي فرعون، برو :طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبْ  .1

 ھدف این رسالت را مقابلھ با طغیان فرعون معرّفي فرمود. است پس از نبوّتش.
رجمھ) ت، ۸۳ – ۸۵ص، ۷الكریم (ج القرآن كلمات فى مرحوم علامھ مصطفوي در التحقیقتحقیقي در معناي "طغیان":  .2

 د یاماديّّ باش، متعارف است از حدّ  تجاوز و در این مادهّ ھمان ارتفاع واحد ... تحقیق آن است کھ اصل چنین آورده است:
ز [حدّ] ا اعتلاء و فع بھ خاطر تجاوزمرت بر مكان و کوه شود بر رأساطلاق مي "طَغْوَةُ " و "طَغْيَةُ " مناسبت بھ ھمین و .معنويّ 
 اعتدال است کھ ملاک است. و نظم از حدّ  خارج پس، ارتفاع نظم.  و اعتدال

ا إِ�َّ ، "خارجيّ است چنان کھ در این آیھ کریمھ آمده است یا در موضوعات "طغُْيَانُ بنابراین، " " ةِ الجْاريَِ  فيِ  ناكُمْ حمَلَْ  لْماءُ ا طَغَى لَمَّ
چنان کھ در  -ھ باشدکبھ ھر سببي  -یا در نفسنمودیم)،  سوار كشتى بر را شما، كرد طغیان آب چون، الحاقة) (ما ۶۹:۱۱(

نْسانَ  إِنَّ  كَلاَّ " این آیھ کریمھ آمده است، ) (نھ چنین است، حقّا کھ انسان بي شک طغیان العلق ۹۶:  ۶-۷" (اسْتَغْنى رَآهُ  أنَْ  ليََطْغى الإِْ
كرده  طغیان کھ او ي فرعون،سو بروطھ) ( ۲۰:۲۴" (طَغى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلى اذْهَبْ نیازجوینده)، "کند ھمین کھ دید خود را بي

 .تسلطّ و دومي بھ سبب قدرت و استغناء (غناء جستن)، بھ واسطھ ) در اوّلياست!
 ۵۰:۲۷" (يدٍ بعَِ  ضَلالٍ  فيِ  كانَ   كِنْ ل وَ  أطَْغَيْتُهُ  ما رَبَّنا" جھل چنان کھ کھ در این آیھ کریمھ آمده است، و انحراف و و یا در ضلالت
 در مورد شبود)، اشاره دارد بھ این کھ طغیان گمراھي ژرفي [من] طغیان نکشاندم او را و لیکن در! ق) (پروردگارا

 ۷:۱۸۶" (يَـعْمَهُونَ  طغُْياِ�ِمْ  فيِ  ذَرُهُمْ يَ  وَ  لَهُ  هادِيَ  فَلا اللهَُّ  يُضْلِلِ  مَنْ " از حقّ، انحراف و و او طغیان کرد در ضلالت، ضلالت بود
 شان سرگردان.) سازد آنھا را در ضلالتالأعراف) (ھر کھ را خدا بھ ضلالت افکند، ھادیي براي او نباشد، و رھا مي

 پس، ھرچھ استغناء شود. مي ھایي تصوّربر گونھ ان استغناء است، ومھ طغْیَان در منشأ نباشد کھ معناي جامع مخفى و
یا  و، شخصیتّ و مقام و نعنوا یا از جھت و، ثروت است و مال یا در جھت استغناء باشد. وشدیدتر  طغیان تر باشد،گسترده

فقیرش  تذا عجز و الھيّ، عظمت و از جلال محجوبیّت و غفلت، و جھل، یا بھ لحاظ و، سلطنت و نفوذ و قدرت از جھت
 .باشندطغیان مي کھ موجب عللي و از اسباب ھاغیر این و، باشد

کھ  ھ حیثيب ضلالت یا جھل جھل باشد با شدتّ یافتن و در خود ضلالت ھمان سان کھ تصوّر دارد طغْیَانَ سپس، آن کھ 
 شد براي طغیانبا شود کھ سببي ھمان گونھ تصوّر در آن، شود طغیان تا آنجا کھ حاصل علم و بلندي جوید بر حقّ  برتري و

 یا جھل لتجھل تامّ او گرچھ ضلا و، باطل او باشد خیّلت و طاغي بر تصوّر در این صورت در نتیجھ، استغناء .مطلق
رفعت  ھ چون نفسمطلق است، چرا ک طغیان از آثار بھ زندگي دنیا بھ اجمال، چنانچھ تمایل ھاصورت در جمیع موجود است

 و برایش انكسار یافتھ باشد تحققّ و از اعتدال، شده باشد برایش خروج حاصل، شناختھ شده خودش کند از حدّ  تجاوز و جوید
نيْ ياةَ الحَْ  آثَـرَ  وَ  غىطَ  مَنْ  فأََمَّاظلمت، " و دنیا ورزیده باشد بھ عالم و تمایل، معرفت و نور از عالم محرومیّت و انحطاط  فإَِنَّ  االدُّ

 وَ  هذا، "باشد جایگاه او)ازعات) (پس، آن کھ طغیان کرد، و برگزید زندگي دنیا را، جھنّم النّ  ۷۹:  ۳۵-۳۷" (الْمَأْوى هِيَ  الجَْحِيمَ 
 وَ  اغِيَةِ بِالطَّ  كُوافأَُهْلِ  ثمَوُدُ  فأََمَّاست!)، "ابازگشتي  طاغیان را بدترین ولي است [متقّیان را]، ص) (این ۳۸:۵۵" (مَآبٍ  لَشَرَّ  للِطَّاغِينَ  إِنَّ 
 تثمود، ھلاک شدند با طاغیھ، و امّا عاد، ھلاک شدند با باد سخ الحاقة) (پس امّا ۶۹:  ۵-۶" (عاتيَِةٍ  صَرْصَرٍ  بِريِحٍ  فأَُهْلِكُوا عادٌ  أمََّا

 سرد سرکشي.)
صرصر" (باد تند سرد) مراد  ھلاكت است چنانچھ در "ریح یادآوري وسیلھ مراد و، است مانند "عاتیة" فاعل اسم ""طَّاغِیَة

 ھلاكت، سبب أمّا و. (لرزش)، یا بلایي دیگرکند از صیحھ (فریاد)، یا "رجفھ" مي طغیان آن است کھ ""طَّاغِیَة و، است
بَتْ تكذیبي است کھ یاد شد قبل آن، " ھمان  بعید الحاقة) (تکذیب کردند ثمود و عاد قارعھ را!)، و ۶۹:۴" (بِالْقارعَِةِ  عادٌ  وَ  ثمَوُدُ  كَذَّ

از  تر باشدو "طاغیة" عام، "طغوى" در آنھا صفت اشارتي باشد نیز بھ نفوس طاغي آنھا و نیست کھ یاد کردن از "طاغیة"
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بَتْ شمس، " سوره ۱۲ این دو صفت جمع شدن در آیھ سبب. و و وسیلھ الشمس) (ثمود  ۹۱:۱۲" (أَشْقاها انْـبَعَثَ  إِذِ  بِطَغْواها ثمَوُدُ  كَذَّ
از  حاصل اشاره فرمود بھ تكذیب ترین خود را)، پس خداي تعالىتکذیب کرد با طغواي خود ھنگامي کھ بر انگیخت شقي

 .در نفس متحصّل "طغوى:
 بتكذی آن ھمراه است با این و، بھ دنیا روحانیتّ و نور شود از عالممي انسان سقوط و انحطاط موجب گفتیم کھ طُّغْیَانَ  و

(پس، افزون نگرداند ء) الإسرا ۱۷:۶۰" (بِيراً كَ   طغُْيا�ً  إِلاَّ  يزَيِدُهُمْ  فَمامطلق، " شود بھ كفرمي منتھى و، آنچھ فراسوي مادهّ است
افزاید ي شک، ميالمائدة) (و ب ۵:۶۴" (كُفْراً   وَ  طغُْيا�ً  كَ رَبِّ  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  ما مِنْهُمْ  كَثِيراً   ليََزيِدَنَّ  وَ براي آنھا مگر طغیاني بزرگ را)، "

" بِاللهَِّ  ؤْمِنْ ي ـُ وَ  وتِ لطَّاغُ باِ  يَكْفُرْ  نْ فَمَ بسیاري از آنھا را، آنچھ فرود آمده است سوي تو از پروردگارت، طغیاني و کفري!)، "
و (البقرة)  ۲:۲۵۷" (وتُ الطَّاغُ  ياؤُهُمُ أوَْلِ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  وَ البقرة) (پس، ھر کھ کفر ورزد بھ طاغوت، و ایمان آورد بھ الله)، " ۲:۲۵۶(

الزّمر) (و کساني کھ دوري  ۳۹:۱۷" (هايَـعْبُدُو  أَنْ  الطَّاغُوتَ  اجْتَنَبُوا الَّذِينَ  وَ کساني کھ کفر ورزیدند، اولیاءشان طاغوت است)، "
 ست از صیغھاآن مأخوذ  و، مبالغھ است ھايآن است کھ این صیغھ از صیغھ گزیدند از طاغوت کھ عبادت کنندش)، ظاھر

 و "راویة". و مّة""علا مبالغھ مانند "تاء" اضافھ شده است براي و، طاغ" فھو، یطغو "طغااز  ،واوىّ  ناقص از مادهّ، فاعل
 .ه است"ألف" شد و جاي "غین" قرار گرفتھ است، ھ "یاء"است، ک "طَغَيُوت" شود کھ اصل آنگفتھ مي

براي  مظھري شده است و، کرده است از حقّ  تجاوز و طغیانش، طاغوت" کسي است کھ شدت یافتھ استو بھ ھر حال، "
 .حقّ است �ّ  و آن در مقابل، باطل و دنیا

 نماید مصادیقمي کسي است کھ ظاھر شیطان و. نسإیا  شود ھر کھ را بھ این صفت باشد از جنّ پس، این كلمھ شامل مي
 و بھ دنیا متظاھر عالمي و، لمظا سلطاني  -ھ باشدکند بھ خودش از ھر شخصي کبعد از آن، دعوت مي و، طاغوت را

 .ریاست ریاست طلب محبّ  رئیسي و، و مال ور در ثروتنیازي غوطھبي و، عنوان
بھ  توجّھ و کند از سیرمي منع و حقّ، طریق کند از سلوكمي مظھرش کسي است کھ سدّ  است، و ھمان شیطان پس، طاغوت
 کند از صراطمي تجاوز و، يّ نفسان تمایلات و ماديّّ، دنیاي جوید از جھتمي او ھمان است کھ عُلوّ  و، متعال خداي عزیز

اولیاءشان (البقرة)  ۲:۲۵۷" (اغُوتُ الطَّ  أوَْليِاؤُهُمُ روي برگردانده از حقّ را، " كافران شود امور او مناسبت دارد کھ متولّى و، �ّ 
 قیقت او راحولي در ، مستكبر (غناءجوینده در پي بزرگي) است ھمان مستغنى پس، آشکار شد کھ طَّاغُوتَ  طاغوت است). 

 نُونَ يُـؤْمِ  الْكِتابِ  نَ مِ  نَصِيباً  واأوُتُ  الَّذِينَ  لىَ إِ  تَـرَ  لمَْ  أَ متظاھر، " فقط توجّھ دارند بھ ظاھر دنیا، ھلا و جاھلان أمّا و، كبریایي نیست و غناء
 و "جِبت" آورند بھكھ ایمان مي اند،ده شدهكتاب نصیبى دا از كھ را نگري كسانىنمي النسّاء) (آیا ۴:۵۱" (الطَّاغُوتِ  وَ  بِالجْبِْتِ 

ان گذشت کھ او ھم "جبت"، أمّا و، استكبار و است با استغناء از حدّ  ھمان متجاوز گوییم کھ "طَّاغُوت""طاغوت"!) مي
 .وم ھستندقیّ  حي عزیز با حقّ  ھر یک از آن دو در تقابل و. در حالي کھ چنین نیست عقل و است با علم متظاھر متكبر

لدخّان) (او برتري بود از ا ۴۴:۳۱" (إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِينَ چنین معرّفي فرمود، "خداي تعالی فرعون را طغیان فرعون:  .3
 عقلشود در مي لحاظکھ از حديّ در آن کند مي ده است: آن عملي است کھ تجاوزگران). در معناي "اسراف" گفتھ شاسراف

، کھ ديّ داشتحجویي تجاوزگرانھ بود. پس، گویي کھ علوّ او . بنابراین، چنانچھ گذشت، طغیان فرعون ھمان علوّ عرفیا 
 -خضر و -معلیھ السّلا -کرد، چنانچھ موسیداشت، و کاري نميکرد، و فراتر از آن دعویي نميبایست در آنجا توقّف ميمي

 یک دیگر.ر یک انصاف ورزیدند، و توقّف کردند در حدّ خود، بدون آن کھ عبور کنند بھ حوزه ھ -علیھ السّلام
 :گویدچنین مي )۶۶۳ص خود ( شرح فصوص الحكمدیّن جندي در مویّد ال

و آل  انحراون و سفرع ھ، و كلمقرار داد علیا ھ راكلمبھ خاطر آن کھ خدا این موسوي،  ھكلمبھ وي لْ عِ  تحكماین  ھ شدفاضا
پس خدا  تر ھستي).اني کھ عاليطھ) (مترس، تو خود ھم ۲۰:۸۰(" لا تخََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الأَْعْلىو فرمود، "، قرار داد فلىفرعون سُ 

خداي  قولآن از موسى نسبي، و برتریتّ و  است مطلقبرتریتّ خود گرچھ برتري خدا صفت یک قرار داد او را در شر
و  "،بّكبراي "ر تي استصف ھ)، ک(منزّه دار اسم پروردگارت را کھ برتر است الأعلی) ۸۷:۱" (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى، "تعالى

او  حقّ در  تعالىخداي و  (من پروردگار برتر شما ھستم)، النّازعات) ۷۹:۲۴" (أََ� رَبُّكُمُ الأَْعْلى، "فرعونبھ خاطر آن کھ 
دا خبودند. پس،  علوّ در  ھل غلوّ آنھا او  گران)،الدخّان) (او برتري بود از اسراف ۴۴:۳۱" (إِنَّهُ كانَ عاليِاً مِنَ الْمُسْرفِِينَ فرمود، "

ھ ببرتري خدا  و، ش بودعلوّ او در فرعون و غلوّ با  تنسبھ موسى بو برتري ، بود کھ برتر بودموسى اعلام فرمود کھ این 
، و علوّ و ترييلاو ع در ھر عاليو خود،  ذاتدر  خود ذاتخود براي  ذاتھ بپس او برتر است ، ھ نیستو اضاف تنسب

 .تر استتر و شایستھبراي او شایستھ برتریّت)ت (برتري و اعلویّ 
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گر انوي فرعون طغیبراي رفتن س -معلیھ السّلا -موسی را! امگردان سینھ گشاده، گفت: پروردگارا :صَدْرِى لىِ  اشْرَحْ  رَبِّ  قاَلَ  .4
ري از خداي تعالی چندین درخواست داشت، کھ اوّلینش شرح صدر بود. شاید دراین درخواست تقاضاي وسعت و برت

 بخشیدن بھ علوّ خودش بود. 
 فرماید:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در بخشي از تفسیر این آیات چنین مي

 و عصا جریان یكي الھي بزرگ ھايمعجزه از معجزه دو و وحي دریافت از بعد -علیھ الله سلام -كلیم موساي مبارك وجود
 او كھ برو فرعون طرف بھ فرمود او بھ سبحان خداي كھ كرد تلقّي الھي اقدس ذات طرف از را مأموریتي بیضا ید دیگري
 ارانھٴ جبّ  شكوه كرد زندگي مصر در مدتّھا كلیم موساي مبارك وجود. بكن برطرف را او طغیان برو یعني كرد طغیان

 ،دید مھ را مصر قبِطیھاي قدرت ،كرد مشاھده ھم را فرعون الوھیتّ دعواي با آمیختھٴ  سلطنت و دید را مصر طاغوت
 بنشیند آرام تواندنمي كھ دید مظل برابر در ھم را خودش تابيبي و كرد مشاھده نزدیك از ھم را اسرائیلبني و نبِطیھا ضعف

 تلقّي مصر مردم یتھدا براي را رسالتي بخواھد اگر كسي چنین ،كُشت و آورد در پا از مُشت با را ستمكار آن اینكھ دلیل بھ
 بھ توست بندگان از ايبنده خودش كھ كسي تا كھ بده صدر شرح من بھ كھ كرد عرض. دارد الھي امدادھاي بھ نیازي كند

" غَيرِْي إلِهٍ  مِنْ  لَكُم عَلِمْتُ  مَاگوید، "مي گاھي ت)،النّازعا ۷۹:۲۴" (الأَْعْلَي رَبُّكُمُ  أَ�َ گوید، "مي گاھي كرد قیام الوھیّت علیھ مبارزهٴ 
 خورد و زد ،نشوم گریبان بھ دست فوراً  نكنم پرخاش فوراً  دیدم را ظلمي اگر كھ بده صدري شرح من بھ القصص)، ۲۸:۳۸(

 صدري شرح من ھب كنم، زدوده آنھا از را محرومان استضعاف تدریج بھ تا بده صدر شرح من بھ نكُشم، را كسي نیندازم راه
 ھیچ ما این كھ براي بكن آسان نم بر را كار و خواھد،مي صدر شرح اینھا بگیرم. اینھا از را ھاقبِطي جايبي قدرت تا بده

 عنوان بھ كرد، عرض انھادیب تعبیر با را ھامطلب این. است الوھیتّ مدعّي او كھ رویممي كسي نبرد بھ و نداریم ابزاري
 عرض اما شدمي معلوم مطلب صدري" اشرح "ربّ  كردمي عرض اگر كرد، ذكر تفصیل از قبل اجمالِ  و متن، از بعد شرح

 گرا ھمچنین و شودنمي اصلح كار آن ترتیب این بدون كھ كندمي كاري اجمال از بعد تفصیل این "صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ كرد، "
رْ كھ " اثري آن أمري"، فرمود، "یسّرمي  است آن مثل اجمال از بعد تفصیل این ستنی ساختھ أمري" "یسّر از " داردأمَْريِ ليِ  يَسِّ
رْ دھد، " شرح را آن بعد بگوید را متني كسي اول كھ  "، آن"صَدْرِي؟ را چیزي ھ" چليِ  اشْرحَْ "، "أمَْريِ" ؟را چیزي " چھليِ  يَسِّ

رْ شرح، " منزلھٴ  بھ "صَدْرِي" است متن منزلھٴ  بھ لِي" "اشْرَحْ   از را اینھا. یلتفص منزلھٴ  بھ" مْريِأَ ، "است اجمال منزلھٴ  بھ" ليِ  يَسِّ
 كند آماده را مصر اجتماعي فضاي تا خواست الھي اقدس ذات

 ۹۴:۱" (كَ ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَ رمود، "ف - علیھ و آلھ و سلّماللهصلی  -خداي تعالی بھ رسول اکرمدر باب اشارات شرح صدر:   .5
قریری) تفھام تآیا ما سینھ ات را برای تو گشاده نکردیم؟! این جملھ بھ صورت پرسش منفی (استفھام انکاری، اسالشرح) 

 توان جواب داد.ی" نمیھ چنین سوالی جز "آربیان شد و مبالغھ و تأکید است بر اثبات شرح صدر آن حضرت (ص). ب
و بیشتر ایش بھ آوردن تعبیر "لک" (برای تو) بھ منظور تاکید توجّھ خدای تعالی بھ آن حضرت بود تا وی را از عنایت خو

یزی  ت تا چآگاه سازد. گفتھ اند در لغت "الشرح" بسط و باز کردن گوشت است. این گشودن برای بر طرف کردن مانع اس
ز اخشی کھ ھ آرام بنور إلھي و سكینھ ب و توسعھ سینھ بسط" عمدتا بھ مفھوم مثبت شرح صدریر"درک و احساس شود. تعب

خن رفتھ سالنّحل) از "شرح صدری با کفر"  ۱۶:۱۰۶خداست، کھ آسایشی از اوست بکار رفتھ است امّا در آیھ کریمھ (
 است.

 و شیخ اسماعیل حقیّ در ذیل این آیھ کریمھ چنین گفتھ است:
 و کند ل بلاءحمّ ت یعنی ت یابد"فسح و" ،قلبببیند  یعنی یابد"، حانشراقلب در نور شود  خلاداست کھ "چون  حدیثدر  و

پروردگارا! برای من سینھ ام را (طھ)  ۲۰:۲۵" (رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِگفت، " -لامعلیھ السّ  -موسىت، چنانچھ ربوبی حفظ سرّ 
 و آنھا را.  یتّاذ کند لحمّ ت کھبل شان،تلجاج معاندین وتنگ نگردد از حماقت  تابم را قل ت بخشوسعگشاده دار!) یعنی 

دم ع است. یعنی نفى اثبات انكار و است، -لامعلیھ السّ  -او مصالح منافع واز شرح برای آن است کھ بفھماند  "لك" تزیاد
 ایم آن را تا در برگیردگشایش بخشیده وت را اسینھ ایم برایتداده شرح کھ،بل است. منفىات را سینھ دادن ما برایت شرح

ر ملكات اقتباس انوا از مانع نشوند تو راعلائق جسماني ھ ب تملابس ه. پس،افاد و هلك استفادمُ دو بین  ت راشھاد عالم غیب و
خلق  با خلق و از حقّ  بانگردی حتجب م . یعنی،شؤون حقّ در استغراق باز ندارد تو را از مصالح خلق ھ علق بت و ،روحاني

 .غائب ی باشیحاضر ،فرق مع وجمع گردانی بین ج کھبل .حقّ از 
، ثقلین تدعو ھواسطھ ب آن حمل ھموم و تنور نبوا ب شانفساح صدر قلبه دارد بھ راشإ ھ آمده است کھتأویلات نجمیدر  و

 شقتحق و تیولا ھاشعا ب شنور انبساط صدر و ،اھل نفاق ار وكفّ  ایل مكرھحمّ ت و ترسالا روشنایی ب شوانشراح صدر سرّ 
 . ... حقائق رحماني معارف رباني و كم الھي وحِ  علوم لدني وھ ب
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فتھ رزبکار در قرآن کریم این تعبیر علاوه بر سوره مبارکھ انشراح در چند مورد دیگر نی "شرح صدر" در قرآن کریم:
 است: 

اَ يَصَّعَّدُ فيِ السَّمَاء كَذَلِكَ يِّقًا حَرَجًا كَأَ دْرَهُ ضَ صَ عَلْ سْلاَمِ وَمَن يرُدِْ أنَ يُضِلَّهُ يجَْ فَمَن يرُدِِ الّلهُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِ  يجَْعَلُ الّلهُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ  نمَّ
خواھد بگشاید و ھر كھ را مىالأنعام) (پس، ھر كس را كھ خدا بخواھد ھدایت نماید دلش را بھ پذیرش اسلام  ۶:۱۲۵(نَ يُـؤْمِنُو

سانى كھ ا بر كررود، این گونھ خدا پلیدى گرداند چنانكھ گویى بھ زحمت در آسمان بالا مىگمراه كند دلش را سخت تنگ مى
 دھد.)آورند قرار مىایمان نمى

نَ الّلهِ رحََ بِالْكُفْرِ صَ شَ ـكِن مَّن وَلَ  لإِيماَنِ مَن كَفَرَ بِالّلهِ مِن بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِ  النّحل)  ۱۶:۱۰۶(لهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَ دْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ
ھ حالیک خواھد داشت] مگر آن كس كھ مجبور شده باشد در(ھر كس كفر ورزد بھ خدا پس از ایمان آوردنش [عذابى سخت

بى بزرگ ان عذاایی را بھ كفر گشاده گرداند خشم خدا بر آنان است و برایشکسی كھ سینھ قلبش با ایمان مطمئن است لیكن
 خواھد بود.)

 !)طھ) ([موسی] گفت: پروردگارا! برای من سینھ ام را گشاده دار ۲۰:۲۵( قاَلَ رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِ
مر) (پس، آیا كسى كھ الزّ  ۳۹:۲۲( وْلئَِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ أُ ن ذكِْرِ اللهَِّ مِّ لُوبُهمُ ق ـُسِيَةِ مِّن رَّبِّهِ فَـوَيْلٌ للِّْقَاأفََمَن شَرحََ اللهَُّ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ 

باشد ىاش را براى [پذیرش] اسلام گشاده داشتھ است و برخوردار از نورى است کھ از جانب پروردگارش مخدا سینھ
ر گمراھى كنند اینانند كھ ددلى یاد خدا نمى و تاریك دل می باشد] پس واى بر آنان كھ از سخت[ھمانند کسی است کھ تنگ 

 آشكارند.)
 مّا درابا ملاحظھ این آیات، می توان گفت کھ در ھمھ این موارد "شرح صدر" امری معنوی و روحی است نھ جسمانی 

آنھا  امھ بھدن "شرح صدر" نیز مطرح شده است کھ در ادارتباط با آیھ کریمھ سوره انشراح اقوالی مبنی بر جسمانی بو
 اشاره خواھیم داشت.

 گوید:" چنین میشَرْح" در توضیح کلمھ "المفردات في غریب القرآن" راغب اصفھانی در کتاب
حْتھُُ "، و "شَرَحْتُ اللّحمشود، "، گفتھ میآن استمانند اصل شَرْح: باز كردن گوشت و  یعنى "، دررحُْ الصّ شَ " و از آن است "،شَرَّ

طھ)  ۲۰:۲۵("  رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِفرماید: "تعالی میخدای  الھى و آرامشى از سوى خدا و سرورى از او. ینوربا آن بسط 
را برای تو  اتشّرح) (آیا ما سینھال ۹۴:۱" (ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ ([موسی گفت]: پروردگارا! برای من سینھ ام را گشاده دار!)؛ "

بسط  مشكل و شرح كلاماش را). ھالزّمر) (آیا کسی خدا گشایش بخشد سین ۳۹:۲۲" (أفََمَن شَرحََ اللهَُّ صَدْرَهُ گشایش نبخشیدیم؟!)؛ "
 .شمعانی است از خفىآشکار ساختن آنچھ مو باشد آن می

وضیح کلمھ ت) در ۳۱-۳۲، ص ۶ج" (كریمالتحقیق في كلمات القرآن المرحوم علامّھ میرزا حسن مصطفوی نیز در کتاب "
 گوید:" چنین میشَرْح"

و  گشودن)،( و فتح ،. و أمّا مفاھیم تبییناست قبض آن قابلم، و ی استموضوعدر بسط مخصوص ه مادّ در این أصل واحد 
 .باشندمی موضوعدر اعتبار بسط ھ بآنھا ھمھ  ،ھااین و غیر (گسترش)، و توسیع ،و توضیح ،تفسیر

 .الشّرح) ۹۴:۱" (ألمََْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ "
ُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِّن رَّبِّهِ "  طھ) ۲۰:۲۵" (قاَلَ رَبِّ اشْرحَْ ليِ صَدْريِ"، الزّمر) ۳۹:۲۲" (أفََمَن شَرحََ اللهَّ

ت اساستعداد  وانشراح تحققّ اقتضاء شود. پس،  قبول نور و ایمانتا آماده و رفع انقباض در آن است، شرح صدر انبساط 
 اللهَِّ  فَـوَيْلٌ للِْقاسِيَةِ قُـلُوبُهمُْ مِنْ ذكِْرِ " ح)؛الشّر ۹۴:  ۲-۳(" ... وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ لت بر آن دارد، "آیات دلا ھفقط، و بقیّ 

رْ ليِ أمَْرِ " الزّمر)؛ ۳۹:۲۲" (...  .طھ) ۲۰:  ۲۶-۲۸" (ي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانيِ يَـفْقَهُوا قَـوْليِ وَ يَسِّ
 .است مقام تحققّ اقتضاء و رفع موانعدر جملات چھ این 

 لزّمر)ا ۳۹:۲۲" (أفََمَن شَرحََ اللهَُّ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ ھ، "كریم ھصریح آی کردیم ذكرلت دارد بر آنچھ و دلا
 .ت استھدای ھوسیل (گشایش سینھ) انشراح صدرکھ فرمود بھ اینح یصرپس، ت

مند رهتا بھ باشدآنھا می فعنتنھا برای شرح ه است بھ اینکھ إشار "لِي" [و] ،"لِلإِْسْلاَمِ "، "لَكَ ، "حرف لاما ب آن و تعبیر بعد
 .را إسلام و ایمان نمایند صلاو حآن بھ شوند 

از حو ه است بھ آن کھ این نإشار النحّل)  ۱۶:۱۰۶" (شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَِّ وَ لكِنْ مَنْ ھ "آیدر  "باء" و أمّا تعبیر با
محلّ آن ، و است قلباز  مرتبة ظاھريّ أوليّ  (سینھ) صدرچھ ، است كفر ھوسیلھ انشراح ب کھ، بلنیست انشراح شرح طبیعيّ 
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 تعالى با زیرا خدای، پیشینخلاف آیات ھ عبد، ببھ شرح  ت داده شده استمورد نسبدر این ، و باشدمی كفریا نزول إسلام 
 .کندخود نمی كفر شرح قلب عبد

هُ يُضِلَّ  نْ أَ نْ يرُدِْ وَ مَ " ھ،آی است در تعالى خدای قول(تنگی) است،  و ضیق(گرفتگی) قابل قبض مشرح لت دارد بر اینکھ و دلا
ا يَصَّعَّدُ فيِ السَّماءِ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَج  تضیقّ ت،ھدای ای است برایھانشراح وسیلگونھ کھ  الأنعام). پس، ھمان ۶:۱۲۵" (اً كَأَنمَّ

سوی خدای سیر ست در اشرط  ینانشراح صدر أوّلبنابراین، آشکار شد کھ  .تضلال ای است برایھوسیلنیز  (تنگ شدن)
 . (پایان نقل)طلب كمالبرای ، و تحققّ استعداد ت استطریق ھدایبھ باب ورود آن تعالى، و 

 آیا مراد از شرح صدر جسمانی است؟: ھمانطورکھ گذشت، عده ای "شرح صدر" رسول اکرم (ص) را فقط معنوی و
ی کنند. معرّفی روحانی می دانند. گروھی دیگر آنرا صرفا صوری و جسمانی می فھمند، و طایفھ سوّم آنرا بھ ھر دو شکل م

در صھ شرح کرت، آنان کھ شرح صدر جسمانی را قبول دارند، مبنی بر پاره ای از اخبار و روایات،  گفتھ اند در ھرصو
ر حلیمھ. با یھ خودصورى چندین بار اتفاق افتاده است. یکبار وقتی ان حضرت (ص) پنج سالھ بود و در قبیلھ بنی سعد نزد دا

 در موردرا  اند.  برای نمونھ، توضیحیرتبھ بعد را شب معراج ذکر کردهدیگر را درسال ششم یا یازدھم بعثت دانستھ اند، م
 کنیم:شیخ اسماعیل حقّی نقل میشرح صدر جسمانی از تفسیر

پنج یا شش سالھ بود، برای  ]-لی الله علیھ و آلھ و سلّمص-شد، یک بار وقتی او [قع اوچندین بار واما شرح صدر صورى 
. و طاعاتکند از یمض اعرإ و ،معاصىکند بھ میمیل آن قلب  ابن خونی است سیاه کھ آ و ،شیطانحل آز مبیرون آوردن 

 . ... معراجیک بار در شب  و ،ابتدآء وحى یک بار در
آورده  ب زمزمآدر حدیث آمده كھ شب معراج جبریل مرا تكیھ داد واز بالاى سینھ تا ناف من بشكافت ومیكائیل طشتى از  

و طلا ممل زادر آخر طشتى  بشست و بیرون آورده بشكافت و را بدان آب بشتند وجبرئیل دل مراودرون سینھ وعروق حلق م
ھ اثر نانچچھر كرد نور م دل مرا ازآن بر ساختند وبرجاى او نھادند. و نقلى ھست كھ بھ خاتمى از حكمت وایمان آوردند و از

 راحت و لذت آن را ھنوز درعروق ومفاصل خودمى یابم.
 بیت: 

 درش بھ بست وكلیدش بھ دلستانى داد  خزانۀ اسرار بود و دست قضادلم 
ی برای ھ سادگمعمولا اشاراتی نظیر نور و طلا می تواند برای فھم مردم باشد زیرا کھ حقایق روحانی و معنوی ب تذکر:

 کسانی کھ با مبانی این امور آشنا نیستند امکان پذیر نیست.
 گیرد:یمکند، و چنین نتیجھ این سوره مبارکھ روایاتی را در این ارتباط نقل می مرحوم علامھ طباطبایی نیز در تفسیر

وایات این ر ھایى طولانى پیرامون مفادو بھ ھر حال بدون اشكال این قصھ جنبھ تمثیل دارد، و دانشمندان اسلامى بحث
ین جھت بھ ھم یك برخورد مادى بوده، و ھا بر اساس این پندار است كھ جریان یك جریان مادى واند كھ ھمھ این بحثكرده

، ۲۰ن، جترجمھ المیزا( اند كھ چون اصل و اساس بحث باطل بود از نقل آن وجوه خوددارى كردیم.وجوھى را ذكر كرده
 )۵۳۵ص: 

، پرسیدم و سلم از ابن عباس عموزاده پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: از پیغمبر صلی الله علیھ و آلھ نشانھ شرح  صدر:
فریب  ز سرای"آیا قلب تو گشاده گردد؟" فرمود، "آری!" گفتم، "علامت آن چیست؟" فرمود، "تجافی (پھلو تھی نمودن) ا

 (دنیا) و روی نمودن بھ سرای جاوید و استعداد برای موت قبل از آمدن فوت."
غیر  کاشفاتبودن باورھا و م آیا شرح صدر ملاک حق بودن است؟: عده ایی از اھل عرفان بر آنند کھ شرح صدرنشانھ حق

ف معصوم (ع) می دانند. در غیر این ، ملاک را کش-معلیھم السّلا -تام است. اینان، در صورت دست رسی بھ معصومین
 نچھ ازآصورت، عقل و شرح صدر را ملاک حق یا باطل بودن مکاشفات غیر تام معرفی می کنند. این سخن با توجھ بھ 

سان در ان انھ ھای شرح صدر نقل گردید، قابل قبول می نماید. بھ عبارت دیگر، اگر امریرسول اکرم (ص) در مورد نش
 فتھ است:گچنین  حالتی ایجاد کرد کھ موجب تجافی او از دنیا شد، این امر باید کھ با عالم قدس مرتبط باشد. مولوی نیز

 دـالا رسیـھ از بـدان کدا میــن نآ دـــشیـالا کـرا بـی کھ تـھر ندای
 بانگ گرگی دان کھ او مردم درد را حرص آوردـی کھ تـھر ندای

 ل و جانـاین بلندیھاست سوی عق این بلندی نیست از روی مکان
اخى ر و فرجنبھ غیر جسمانی شرح صدر بھ معانی گوناگون فھمیده شده است، از جملھ آنکھ گفتھ اند:  شرح صد اشاره:

اه ر آن رد ی، و تحمل سختیھاى حقائق و تجارب روحانی، پختگی و کمال معنوسینھ، كنایھ از ظرفیت زیاد براى دریافت
 اد آور شده اند:باشد. حافظ و مولوی نیز یمی

 دلی بجوی دلیری سرآمدی دریا  خامان ره نرفتھ چھ دانند ذوق عشق 
 رح درد اشتیاقــویم شـتا بگ  سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق

 سّلامپس سخن کوتاه باید وال  امــچ خــتھ ھیـخـال پـد حــابـدر نی


